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پشت جلدآچارکشى

شور ما از افراط، آســیب زیادی دیده است. در تاریخ 
معاصــر ما حداقــل در یک صد ســال گذشــته پس از 
مشروطه که اسباب دولت مدرن و قراردادهای اجتماعی 
فراهم تر بــوده، افراط هــم در کنار همــه حرکت های 
اجتماعی آسیب رسان بوده است. ازاین رو چهره آن برای 
هیچ یک از ما ناآشنا نیست. تندروی سویه دیگر عقلانیت 
اســت. هر گاه افراط غلبه یابد، می توان انتظار داشــت 
تعصب، ناشکیبایی و قضاوت های شتابزده و سرسخت و 
حرکت های احساسی و البته کوتاه مدت نیز افزایش یابد. 

متقابــلا هرگاه عقلانیت غلبه یابــد، آهنگ کارها اگرچه 
ممکن اســت آرام تر و کم هیجان تر به نظر برســد ولی 
استحکام گام ها بیشتر و مطمئن تر و در نتیجه بلندمدت تر 
اســت. حال پرسش اصلی این است که در برابر تندروی 
چه باید کــرد؟ بدترین راه ممکن، مقابلــه با تندروی با 
شــیوه های تندروانه اســت. این نکته معمــولا کمتر از 
سوی زخم خوردگان مورد پذیرش است ولی در واقعیت 
گریزی جز این نیست. روش رویارویی با سرعت، سرعت 
بیشــتر نیســت، روش رویارویی با بی منطقی و پرخاش، 
پرخاش شــدیدتر نیست، روش مقابله با پنجه کشیدن بر 
ساحت اندیشه، پنجه محکم تر نیست. باید خویشتن دار 

بود و ضمن استمرار حرکت و بازنایستادن، بر راه درست 
و منطقی تأکید کرد. برخــی از آنان که کم حوصله ترند 
و از آینــده فقط جلوی پایشــان را می بینند، از این روش 
ابراز نارضایتی می کنند غافــل از اینکه نتیجه چیزی که 
می خواهند با هدفی که در ذهن دارند، هم خوان نیست. 
در غلتیدن در هیجان و افزودن بر ســرعت حرکت بدون 
تدارک دیدن زمینه های پایداری و استحکام لازم، جز یک 
نســیم خوشایند ولی موقتی نیســت. مثل سرابی است 
که در لحظه تشــنگی، مســافری را خشنود می کند ولی 
نتیجه ای در برندارد. برای مقابله با افراط نباید در دام آن 

درغلتید؛ باید متین بود. 

باید متین بود! 

همین حوالى

خبری از منابع رســمی از جمله شبکه خبر منتشر 
شــد مبنی بر اینکه پس از برگزاری کمیسیونی نمادین 
توسط یک تشکل دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم، 
تشخیص داده شد وزیر امور خارجه عربستان به واسطه 
اظهاراتــش دچار اسکیزوفرنیاســت و رئیس این نهاد 
چنــد قرص اعصــاب و روان بــرای وی تجویز کرده و 
به همراه یک نســخه، دم در سفارت عربستان گذاشته 
است و در مصاحبه ای هم اقدام خود را انسان دوستانه 
و در راســتای تلاش برای ســلامتی این چهره معرفی 
کرده اســت. از منظر علم روان پزشــکی، فارغ از علوم 
سیاسی و حقوقی، این رفتار مصداق مشخصی از ایجاد 
انگ و توهین به افرادی اســت کــه به هردلیلی دچار 
اختلال روان پزشــکی شــده اند و با نظر پزشک تحت 
درمــان دارویی هســتند.  طبق آخرین بررســی جامع 
کشــوری، ۲۳٫۶ درصد مردم ایران در یک سال گذشته 
دچار اختلال روان پزشکی بوده اند اما متأسفانه باوجود 
پیشــرفت های قابل توجه در دهه های اخیر و کشــف 
درمان هــای جدید و مؤثر دارویــی و غیردارویی تعداد 
کســانی که برای کسب ســلامتی خود به روان پزشک، 
همان متخصص اعصاب و روان، یا روان شناس بالینی 
مراجعــه می کنند بســیار کمتر از ایــن جمعیت کلان 
است.  یکی از دلایل اصلی مراجعه نکردن افراد برای 

درمان اختلالات روان پزشــکی، به ویژه در کشــورهای 
درحال توســعه، «انگ» اســت. انگ یعنی افرادی که 
دچار این اختلال هســتند توســط ســایر افراد جامعه 
مورد تحقیر قرار می گیرند و گویا به عنوان شــهروندان 
درجه دو به این افراد نگاه می شود. همین مسئله سبب 
می شــود که افراد حاضر باشــند رنج و عذاب بیماری 
روانی را تحمل کنند اما دربرابر مراجعه به روان پزشک 
به خاطر تــرس از انــگ مقاومت کنند. ایــن درحالی 
است که روان انســان نیز مانند تمام سیستم های بدن 
ما گاهی دچار مشــکل می شــود و باید درمان شــود. 
چگونه است که وقتی انســان دچار فشار خون است 
با خیال راحت به ســراغ پزشک قلب خود می رود اما 
بیمار مظلوم روانی باید نگران قضاوت دیگران باشــد؛ 
دیگرانی که شاید خودشان هم دچار اختلالاتی نظیر او 
باشــند اما به هر دلیلی تن و ذهن به درمان نداده اند. 
آنچه دراین میان ناراحت کننده اســت انجام این اقدام 
توســط جمعی از پزشکان است؛ کسانی که باید بیش 
از دیگران حافظ ســلامت مردم باشند و دلسوز حفظ 
جسم و روان ایشان. اما این رفتار باز هم این نکته تلخ 
را تداعــی می کند و دامن می زنــد که هنوز در فرهنگ 
ما«روانی» یک ناســزای تلخ است. در ضمن بهتر بود 
که همکاران مــا قبل از چنین اقداماتــی که می تواند 

منجر به خدشه دارکردن چهره جامعه پزشکی شود، با 
یک روان پزشک مشورت کنند. بیماری «اسکیزوفرنیای 
حاد» که توســط این همکار به عنــوان بیماری «عادل 
الجبیر» معرفی شده، یکی از پیچیده ترین بیماری های 
تاریخ بشری است که گاهی پس از ساعت ها مصاحبه، 
معاینه و بررســی توســط متخصصان روان پزشــکی 
ممکن اســت تشــخیص داده شــود و قطعــا بدون 
بررســی چهره به چهره فــرد نمی توان و نبایــد از آن 
نام برد و این رفتار توهین واضحی اســت به مبتلایان 
مظلوم اســکیزوفرنیا که بسیاری از آنها تنها با خوردن 
یــک نوع قرص در جامعه زندگــی می کنند و تنها یک 
درصد افراد هر جامعه ای را تشــکیل می دهند. هرروز 
از مردم می شــنویم: «شــما روان پزشــکان روی همه 
تشخیص بیماری می گذارید». متأسفانه این باور اشتباه 
از رفتارهای اشــتباه تعــدادی از همکارانی می آید که 
عمدتا هیچ کدام روان پزشک نیستند. اما براساس علم 
روان پزشــکی این رفتارها تنها سوءاستفاده از اطلاعات 
ســطحی روان پزشکی توســط تعدادی پزشک است؛ 
رفتارهایی که مطمئن هستیم آسیبی جدی به سلامت 

همین مردم ایران عزیز وارد می کند. 
*متخصص اعصاب و روان و عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

وقتى براى سفارت دارو فرستاده مى شود

من بمیرم جریمه نکن

کشــورهای غربی هیچی ندارند اما یک چیز دارند  �
کــه خیلی مهــم اســت؛ و آن رعایت قانون اســت. 
رفیــق ایرانی مــا می گفت توی آلمان کــه به رعایت 
قوانین راهنمایی و رانندگی شــهره است، یک بار بنا بر 
رسم ورسوم ما ایرانی ها داشته توی اتوبان عقب عقب 
می آمده که یکهو یک آلمانی از همه جا بی خبر شاتاراق 
از پشــت می زند بهش. تا اینجا هیچی. زنگ می زنند 
پلیس. پلیس هم بعد از شــش دهم ثانیه می رســد. 
عینهو ایران. رفیق ایرانی ما هم توی ماشــین نشسته 
بوده تا پلیس بیاید ســروقتش. عینهــو ما. که پلیس 
از توی بلندگو می گوید پرایــد بزند کنار، همه پرایدها 
برای اینکه جریمه نشــوند یا ماشینشان نرود پارکینگ 
یکهو می زنند کنار و راننده ها از ماشین پیاده می شوند 
و می دوند سمت ماشین پلیس که من بمیرم جریمه 
نکن. خلاصه پلیســه آمده بوده و این رفیق ما نشسته 
بوده توی ماشین و پرت پرت می لرزیده که توی غربت 
الان چه بلایی ســرم می آید. پلیــس می آید و تق تق 
می زند به شیشــه و رفیق ما شیشه را می کشد پایین و 
تا می خواهد بگوید که من بمیرم جریمه نکن... عجله 
داشــتم... اتوبان رو رد کردم، مجبور شــدم دنده عقب 
بگیــرم... اما قبل از اینکه این حرف ها به زبانش بیاید، 
پلیسه می گوید خیلی معذرت می خوام قربان... رفیق 
ما دو تا شاخ درمی آورد. باورش نمی شود معذرت را 
باید رفیق ما می خواسته که پلیسه را به اشتباه انداخته 
و وقت باارزشش را گرفته. خب رفیق ما با رسم ورسوم 
کشــورهای دیگر آشنا نیست. خلاصه پلیسه معذرت 
می خواهــد و می گوید: جناب ببخشــید... این راننده 
پشت سری که زده به شما... رفیق ما می گوید اون نزده 
به من ها... پلیسه می گوید: اوه اوه... واقعا شما شوکه 
شــدید... بله... حق هم دارید... این راننده پشت سری 
که زده به شــما خیلی در نوشــیدن زیاده روی کرده و 
این قدر پاتیل اســت که می گوید شــما داشــتید توی 
اتوبــان دنده عقب می آمدید... واقعا نوشــیدنی عقل 
آدم را زایــل می کند. شــما هم مصــرف نکنید... من 
واقعا معذرت می خواهم. آقا این رفیق ما چشم هاش 
می شود چهارتا. پلیســه اصلا باورش نمی شده یکی 
قانون را بشــکند و توی اتوبان دنده عقب بگیرد، یکی 
هم گفته بوده این آقا داشته دنده عقب می آمده،  مبنا 
را گذاشــته روی اینکه طرف دارد شلوغش می کند و 

پاپوش درست می کند.
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